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1512 پیغام عشق قسمت خانم مریم از کانادا   

 برداشتی از قصة دلقک 

تواند از  کند که چه کسی می در شهر اعلام می   در آن شاه که نماد زندگی استمولانا سناریویی را طراحی کرده است که  

 .برای من خبر بیاورد سمرقند که فضای یکتایی است 

 251۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تِرمَْد که آنجا شاه بود  دیّسَ

 او دلقکِ آگاه بود  ۀ مسخر

 2511 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در سمرقند او مهُِمّ یداشت کار

 تا شود او مُستْتَِمّ   یاُلاق  جُست 

شیاری جسمی هستیم. حالا زمان این  خندانیم و آگاه به ههاست که با اعمالمان شاه را می تک ما انساندلقک نماد تک 

 .آشکار کند رسیده است که شاه بتواند از طریق ما گنجی را که نهان کرده بود 

 ۳۰2۹ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شنو   اًیّکُنْتُ کنَْزاً گفت مخَْفِ

 خود گُم مکن، اظهار شو   جوهرِ

 . ها نپوشانگوهر اصلی خودت را گم نکن و آن را با همانیدگی   ، گوید ای انسانشاه که همان نماد خداوند است می 
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 ث یحد

 اُعرَْفَ.«   یفَاَحبَْبْتُ انَْ اعُرَْفَ فخََلَقتُْ الْخلَْقَ لِکَ  اًیّکُنْتُ کنَْزاً مَخْف»

 را تا شناخته شوم.« دگانیآفر دمینهان بودم، دوست داشتم شناخته شوم، پس آفر  یگنج »من

جا خبر بیاورد. شاه  کننده باشد، یعنی برود و از آن بازی بردارد و مستتَم یعنی تماموقتش رسیده  دلقک دست از مسخره 

 .برسد خواهد که او به هدف اصلی آفرینشش که زنده شدن به او و پیام آوردن برای همه موجودات و خلایق است می

 251۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیدلقک اندر دِه بُد و آن را شن

 د یدوی نشست و تا به تِرمَْد م بر

 251۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دو اندر آن ره شد سَقَط  یمرَْکبَ

 فَرسَ را ز آن نمََط دن یدوان از

رسیده که از ذهن  شنود که زمان آن فرابرد و وقتی که می سر می ه شیاری جسمی بدلقک در ده است، یعنی در ذهن و ه 

که دو اسب را    توانمخواهد خودش را به شاه برساند و بگوید نه من نمی خارج شود، چنان با شتاب و مقاومت و تعجیل می 

 کند؟دهد. این کشتن دو اسب و تعجیل چه حقایقی را برای ما آشکار می به کشتن می 

نماد تک  انساندلقک  ما  کارهای خندهتک  با  بالاتر  و کمی  تا خردسالی  که  وقتی  دارمان دل شاه ریسه می هاست  رفت. 

زدیم، شاه  کردیم و همدیگر را می کردیم یا وقتی موقع بازی با هم دعوا می کردیم و برایش گریه می مان را گم می عروسک
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اید را رها  چه همانیده شده سالگی شاه پیک فرستاد که موقع آن شده تا با هرتر که شدیم در سن دهخندید. بزرگ به ما می 

زده گفتیم هنوز ما خانه و ماشین نداریم، ازدواج نکردیم،  کنید و مرکز را خالی کنید و به فضای یکتایی بروید، اما ما هیجان 

ها از دست  دست آوردن همانیدگی ه اثر استرسِ بزده شدیم که گاهی بدن خودمان را برچنان شتابمسافرت نرفتیم و آن 

بگوییم و ثابت کنیم    مان را بر سر حرص و جمع کردن بیشتر پول و ثروت هدر دادیم. ما خواستیمدادیم و در حالت بهتر مال

دانم که در الست با تو پیمان  آیم، درست است که من آگاه هستم که باید به تو زنده شوم و می که شاه، زندگی من نمی 

  آید.نمی توانم، این کار از عهده من بربستم، اما حالا نمی 

و ما را بیشتر در ذهن   جای رهانیدن از  ذهن به نوعی تبدیل به همانیدگی شدهاند به حتی تعلیماتی هم که همه ادیان آورده

کشند و ادعای رفتن به فضای یکتایی را با کشتن هزاران انسان  برای باور و دین انسانیت را می که  گیر انداخته است، طوری

  . دارند

 251۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 فتاد وان دی  ةدر جمل   یفُجْفُج 

 در وهَمِ آن سلطان فتاد  ی شورش

 251۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خاص و عامِ شهر را دل شد ز دست؟! 

 ست و بلا حادث شده   شی تا چه تشو

انداخت. در سطح خانواده  خواست شاه را ملاقات کند و با این استرسی که داشت همه خلق را به تشویش  دلقک با عجله می 

کند که در سنین  ها ایجاد می های آنس خانواده قرار دارد چنان تشویشی در بچه أاسترس و مقاومتِ پدر و مادر که در ر
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شنود که دل شاه را به  چنان دچار اضطراب و تشویش و ترس می ها بخندد، آن شاه هنوز از حرکات آن   پایین که قرار است

سازی،  له ئ حسادت، دشمن بینی، مس  ،کنیم، نشان از ترس، مقایسهآورند و در سطح جمع در همه جای دنیا که نگاه میمی   درد

آیم، من نمی   ، یعنی ای خداوند، ای زندگی  ، ها یعنی چه؟ یعنی مقاومتبینیم. همة این حرص، قبض، رنجش، خودبینی می 

گوید خاص و عام شهر همه از این عمل دلقک ترسیدند. ترس و تشویش دلقک به  خواهم به الست عمال کنم. می من نمی 

طور هستیم، همه جا در حال صحبت هستند که بالاخره چه به سر این جهان که در سرما و  همه منتقل شد. ما هم همین

دانند. ما در دهلیز  اند، خودشان نمی که مرده ترسند که بمیرند و غذا بهشان نرسد غافل از اینآید، میرفته، می یخبندان  فرو

 .ایمدلیل لجبازی خودمان گیر کردهقاضی به 

 2521 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از شتاب او و فحُشِ اجِتهاد

 در تِرمَْد فتاد  شی غُلغلُ و تشو

ها در حال  توانم. انسان واقعاً این عاقلانه است که دلقک دو اسب را بکشد و عجله کند تا به شاه برسد و بگوید من نمی 

توانم به فضای یکتایی بیایم؟ چرا؟ دلقک امکاناتش را که دو اسبش بود از دست  هستند که به شاه بگویند من نمی شتاب  

توانیم ذهنمان را رها کنیم. به  گوییم نمی توانم؟ ما هم با استرس و مقاومت و شتابان می داد تا بیاید به شاه بگوید من نمی 

 .نظرم این ماندن و حرکت نکردن به فضای یکتایی دلایلی دارد

 .خواهد از رحم بیرون بیایدنمی  ،مانیم که در رحم مادر است و جهان بیرون را ندیدهما همچون طفلی می  -1
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 ۶۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را طمعِْ خون  نیهمچنانکه آن جنَ

 اوست در اوطانِ دون   یِغذا کآن

 ۶۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 جهان، محجوب کرد   نیا ثِ یاز حد

 نداند چاشتْ خوَرد   ی خون، او م رِیغ

 عجله و شتاب همدیگر  تقلید از -2

راه انداخت و همه  ای در شهر بهعنوان اجتهاد فاحش یا بیش از حد یاد کرده است، غلغله و ولوله شتاب دلقک که مولانا به  

 .کردندتجسم اتفاق بد را می 

 5۶۳ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بر باد داد  دشان یمر مرا تقل

 باد  د یدو صد لعنت برآن تقل که

 5۶۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 حاصلان ی ب  نیچن دِ یخاصه تقل

 با بر آفلان   میابراه  خشمِ
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. حرکت مداوم  «بادنت بر این زودیت عل»گوید که ای دو صد  نامد و از زبان شاه می سیران درشت می مولانا این حرکت را 

کند. به خودم که  ما را از بودن در این لحظه ابدی محروم می   سمت آینده و گذشته و علاقة او به زمان به مجازیذهن به 

بینم که باشتاب خواست به شاه برسد و به او بگوید که از عهده من خارج است که به  کنم، همان دلقکی را می نگاه می 

تر از ماندن در  ن این لحظه  وقت ندارم، کاری مهمفضای یکتایی بروم. تمام عمر عجله کردم که به زندگی بگویم من الآ

این لحظه دارم. از حرکات معمول و ساده که شروع کنم در آن عجله بوده و هنوز هم هست. در صحبت کردن، راه رفتن،  

غذا خوردن، کار خانه کردن، کار بیرون انجام دادن، در محل کار با بیمار برخورد داشتن، همه در حال شتاب است چون  

ام که هنوز یک لقمه را نجوییده، عنوان مثال بارها در حال غذا خوردن متوجه شده گوید زود باش وقت نداریم.  به ذهن می 

گوید زود باش قورت بده لقمه دیگر را بخور، همان جا قورت دادن را متوقف کردم و دوباره شروع به جویدن کردم.  ذهن می 

تر کنیم. از یک ربع به نیم ساعت افزایش دادیم. من بارها  ایم که زمان خوردن غذا را طولانی ام تصمیم گرفتهمن با خانواده 

این غذا ساعت بهشان گفته  وام که  اولیه  برای تهیه مواد  یا کمتر ذهن           ها  پختش وقت صرف شده، چطور در یک ربع 

 .شود های معده و دستگاه گوارش می که خوب بجوییم که باعث بیماری خواهد حریصانه ببلعیم بدون این می

 ۶۰۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 سَر کلَُه   ابدیب  مانیصبر از ا

 لَه  مانَای  فلَا صبَْرَلا  ثَیْحَ

 .گوید هر که ایمان داشته باشد صبور خواهد بود و در لحظه خواهد ماندبرای همین است که مولانا می 
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3- 

 ۴۰5۳ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اند تن بوده   ک یهردو  طان،ی نفس و ش

 اند را بنموده  شی دو صورت خو در

گر هر لحظه در حال کارست. همان غلغل و تشویشی که در بیرون است از غلغل و ولوله مرکز ما  شیطان یا نیروی وسوسه 

من بارها  .  توانمگوید من نمی توانیم بکنیم. همین است که دلقک با عجله می نمی گوید نه ما این کار را  می   آید. مرکز مامی

 . توانمام که اگر صدها بار بخواهم کاری را انجام دهم تا مرکزم با من همراه نباشد و ذهنم خاموش نشود، نمی در خود دیده 

 .ایمرفته ایم و در خواب ذهن فروفراموش کرده نیامده است. ما  برای ما رفتن به این فضای یکتایی به حالت ضرورت در - 4

 ایم.شناسیم چون بر قرین اصلی خویش در سخن گفتن پیشی گرفته ما اصل خود را نمی  -5

 ۳51۴ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 مَفْزا در صفِت ش یخو  نِیبر قر

 در عاقبت  نیقیفِراق آرد  کآن

 ۳51۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 دُور شو   ،ییگو اریبس ا،یموس

 نه با من گُنگ باش و کور شو  ور
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 ۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گوش را بندد طَمعَ از اِستماع

 چشم را بندد غَرضَ از اطِلّاع 

 .رویه ذهن بسته است. گوش سِرّ ما بسته استها و خواستن بی گوش و چشم را همانیدگی 

نمی  -6 یا  را  زندگی  قانون  و  مینظم  اگر  یا  می شناسیم  فکر  هستیم  آگاه  و  جمعدانیم  در  کردن  حیله  مانند  آوری  کنیم 

  .توانیم با عقل جزیی خود قوانین را عوض کنیمها در این خصوص هم می همانیدگی 

 :گویددلقک می 

 25۴۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 برِ تو بهرِ آن  دمیمن شتاب

 که ندارم آن توان! میبگو تا

 25۴۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از چو من  دیاین ی چُست  نیچن نیا

 را بر من متَنَ! دیاوم نیا ،یبار

 25۴5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باد  تیزود  نیگفت شه: لعنت بر ا

 در شهر اوفتاد  ش یدو صد تشو که
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های ان خودم و انسان بآید. این کلمات را بارها از زنمی عهده من برتوانم از  گوید من نمی دلقک با عجله و بدون صبر می 

باید  ام. برای بهتر شدن زندگی خودت و اصلاح اشکالات و ناهماهنگی اطرافم شنیده  های بسیاری که در ما وجود دارد 

ای درنگ  اما بدون لحظه ،  زندگی من امتداد تو هستم، پس باید در خور تو باشم  ،چشم  ، مسئولیت را بپذیریم و بگوییم بله

همه عجله و شتابت باد که در شهر تشویش  لعنت به این   گویدتوانیم. همین است که شاه می نمی   ، گوییم نهو صبر و حزم می 

توانم و از عهده  به من آفرین بگویید یا نه نمی   ،زند که من فلان کار را کردمایجاد کردی. چرا ذهن همیشه طبل و سورنا می 

   است.  آیم. انگار کار ذهن نمایش دادن و نشان دادننمی فلان کار بر

 25۰۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و دار  ریغُلْغلُ و طاق و طُرُنب و گ

 مرا معذور دار  نم،یبی نم  که

با سر پذیرفتهو دلقک می خواهد  که  از مسئولیتی  کائنات    صدا  نظم  است که  این  از  غافل  اما  کند،  گونه  هیچشانه خالی 

کند. کتکش  گوید این دلقک برای کاری آمده بود، حالا پشیمان شده و لجبازی می حالا عقل کل می   .پذیردمعذوریتی را نمی 

  بزنیم.

 25۶1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کند ی ز آب و روغن، کهنه را نو م 

 کند ی شو مبرونْ   یبه مسخرْگ   او

قدر مشکلات فشار آورده است که ذهن گیج شده و فرد درمانده شده و فشار مشکلات  اصطلاح آب و روغن کردن یعنی آن 

خواهد از این دردها فرار  آورد می می هایی که دلقک دربازیتواند تحولی مثبت در شخص ایجاد کند. با مسخره و درد می 
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و ریاضت  مان ادامه بدهیم، به درد  خواهیم به مسخرگی ایم و می صورت فردی و جمعی راه انداختهکند. از لجبازی که به 

ایم و آن وقت یادمان آمد که ای دل  ایم و کتک خورده مانند دلقک به درد افتاده خوریم. بسیاری از ما هم  افتیم و کتک می می

شویم که باید کتک بخوریم مانند آن دلقک  ایم. حالا که آگاه می غافل ما برای مقصود و منظور دیگری به این دهلیز آمده

 در تنبیه من عجله نکن.    ،ای زندگی گوییممی

 25۸2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نِقَم؟  لِ یتعج ست یحد چ  نیتا بد

 به دستِ تو درََم پرََّم،ی نم من

 .خداحافظ،  شاد و پاینده باشید

 مریم از کانادا 



 

 

 

1512قسمت پیغام عشق   خانم شهناز از هلند  

 با سلام 

 ذهنی منشوریدن در  

 کند؟چه عواملی من را از مرکز عدم بیرون می 

 سازی ذهنی صورت -1

    سازی از خودش، افراد دیگر و رویدادها است. حتی صورتی از خدا و معنویت  بدون ناظر هر لحظه در حال صورت  ذهنِ 

 .صورت استفرم و بی شود. آگاه باشم که اصل من بی سازد و بر مبنای این تصویرسازی بلند می می

 ۳۷۰۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باش مست صُورَ، کم یِهاقدح  نیز

 پَرست ْ تراش و بت بُت  ی نگرد تا

 ۳۷۰۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی صُورَ بگذر، مَا یهااز قدح 

 ست یاز جام ن  کیدر جام است، ل  باده

 ال کردن در مسیر معنویؤ س  -2

دارد. زنده شدن به زندگی یعنی بیرون  ذهنی است که ما را در ذهن بیشتر نگه می ال کردن یکی از ترفندهای منؤ س

ال ذهنی دارد تا زنده شدن را موقوف  ؤ همیشه س  ذهنی برای طرفه رفتن از کار بر روی خودمن ،پریدن از ذهن همانیده

 .کندببه آینده  
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 1۸۴۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زودتر کشفت شود  ،یچون نپرس 

 تر بوَُد صبر از جمله پَرّان  مرغِ

 1۸۴۸ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 حاصل شود   رترید  یبپرس ور 

 مشکل شود  تیصبری از ب سهل 

 ذهنی خود و دیگران تهدیدات من  -۳

خواهیم علیه اصل خودمان  گوییم که ما نمی ترساند. پس بلند می ما را می   شوددارد ضعیف می   بیندذهنی وقتی می من 

به   بکنیم. پس  برود و ما ضرر  نیست که  پای ما  تهدیدهایی که من بشوریم. هیچ چیزی ذهنی  راه جلو  این  در  ذهنی 

 .تا زندگی بتواند جان ما را آزاد کند دهیماهمیت نمی  گذارد می

 ۳۳۳۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دی بر گردون رس رلاضیَْ ۀ نعر

 دیکندن رهببُِر که جان ز جان  نیه
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 ناز کردن در برابر زندگی  -۴

به خداوند است. حس حقارت، حس عدم شایستگی، کوچک دیدن خود،  اش نسبت  نیازینشانه بی   ذهنیمنهای  عشوه  

که ما راه نیاز را در پیش بگیریم، شود. همینبه عدم نیاز به خداوند منجر می   بیندخودش را می   ذهنیمن هرجور    اصلاً 

 .شوددانم و مانع زنده شدن ما به زندگی می گوید، من می ذهنی می من

 5۴۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از شِکَر  دیتر آناز کردن خوش 

 که دارد صد خطر  ش،یکم خا ک،یل

 5۴5 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از یآبادست آن راهِ ن منیا

 و، با آن ره بساز   رینازش گ ترک

 گوش نکردن به پند اصلح  -5

باید عقل خودمان را در برابر بزرگان و زندگی هر لحظه صفر کنیم. قضاوت کردن پیر باطل است. ما    سازی ذهنبا سبب  

از خرد زندگی و مولانا باز می چشم عدم ما را کم   استفاده  این کار با درد ه کم  ابیات  کند.  شیارانه همراه است، چون 

 .کنیممان قضاوت نمی خورد و با ذهننمی دهند، پس به ما برنشان می  مان را قطعاً ایرادات دیوسوز مولانا 
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 ۳۳۷2 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 زیخخفُت و    نیا ی هر دمَ یاهگر نخو 

 زیچشم ت ی مرد یِز خاکِ پا کُن

 ۳۳۷۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ساز خاکِ پاش را ده یکُحْلِ د

 باش را سَرِ اَو  یزندا یب تا

 ذهنی من های عارضی عادت  -۶

لذت ذوق انجام آن   شود باعث می   خیر در برآوردن نیازهای کاذبأکاذب است. ت  ذهنیمن هیجانات لذت مصنوعی همه  

  .در ما از بین برود  ذهنیمن  ةمیل انجام خواست کار در ما به مرور کمرنگ و پس از مدتی

 25۸۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یوآنچه باشد طبع و خشمِ عارض

 ی تا نگردد مرتض  شتابد، یم

 25۸5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رضا، خشمش رود  د یترسد ار آ

 شود  تیِو ذوقِ آن، فا انتقام
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 ذهنی منخیر و معطل کردن در أت -۷

همین    .شودحالی می سوی زندگی و تأمل در ذهن و ماندن در آن باعث شور و شر درونی و پریشان حذر کردن از رفتن به 

رفتن به زمان مجازی آینده را برای زنده شدن به    ذهن همانیده   .زمان زنده شدن به زندگی است  جااین لحظه و همین  

 .شناسدزندگی فقط می 

 ۹۰۹ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شُور و شرَ است   دنِیدر حَذرَ شور

 رَوْ توکّل کن، توکّل بهتر است 

 های ذهنی تقلید از من -۸

  ایم، فضایى در درون ما باز شده ما دیگر از انباشتگی حضور جمع کرده   کردن روی خود یک مقدار اگر پس از مدتی کار  

، یعنى زاییده شدن از  در کار رسیدن به زندگی  .در کننده  بهاى ذهنى ما را از راه  کنیم، نگذاریم منها تقلید نمی قرین

 . خوردمن ذهنى به فضاى یکتایى، تقلید به درد نمى 

 ۳۴۸۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خسان دِیخود مگذار از د دِید

 کرکسان نیبه مُردارت کَشنَد ا که
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 ۳۴۹1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در سفر  ،یدیوآن عصاکش که گز

 باشد از تو کورتر ی نیبب خود 

 .خدا نگهدار، خیلی ممنونم

 شهناز از هلند 
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  زبان و زیان

کنیم؟ بپرسیم در  را بزرگ می   ذهنیمنکنیم و  از خود بپرسیم آیا نعمت سخن گفتن با زبان را به درد یا زیان تبدیل می 

گوییم  رویم و می داریم، زیر بار این مسئولیت نمی   ذهنی من خوب اگر   زنیم؟روز چقدر با زبان به خود و دیگران ضرر می 

  وقتی عیب   مثلاً   .کنندها اشتباه می چون آن   ،دانمهای اطرافم را بهتر می من تجربه دارم و صلاح همسر، فرزند و آدم 

سیگار  ای، چرا صورتت جوش زده و چرا  حوصله و افسرده گوییم که چاق شدی یا لاغر شدی یا چرا بی دیگران را می 

اند،  دانند و بسیار غمگین های خود را می ها ضعف آن   .کنی؟ همه زیان استنظمی و چرا ورزش نمی کشی، چرا بی می

شان را مقاومت  ذهنی منزنیم و  ها ضرر می گوییم چه ایرادی دارند داریم به آن ها می وقتی به آدم   .نیازی به گفتن ما نیست

 .شویمکه چراغ باشیم قاضی می جای این کنیم و به خو و خالی می کنیم، داریم خودمان را بدمی

 2۴2۰ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 زنندی م یی اوباش، رأ ن یگفت: ا

 کنند ی شهرِ خودم قاض   نیدر تا

 .کندزند و ما را به قضاوت وادار می است که مدام حرف می ذهنی من اوباش 

 1۶۹۹ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مر مرا یان یزبان، تو بس ز یا

 من تو را؟   میچه گو ا،یگو ییچون تو

  .که خاموش شویمگر این  ،گویمزنی من دیگر چیزی نمی ات حرف می ذهنی من تا تو با    گویدمولانا از زبان زندگی می 

سختی  خودمان را هم به ما   .خواهیم دیگران را عوض کنیمداریم و می می ست که تمرکزمان را از روی خود برا  زیان این



 

 

 

1512قسمت پیغام عشق   خانم دیبا از کرج  

طور مداوم با صبر و شکر  ه که بشود، مگر این میرد و از این نفس بریده نمی راحتی نمی به  ذهنیمن کنیم، چون عوض می 

شیاری  ه  ذهنیمن کم از مردۀ  و پرهیز روی خود کار کنیم، قانون جبران را رعایت کنیم، انصتوا کنیم و فضا باز کنیم تا کم

 .زنده بیرون بیاید و ما تغییر کنیم

 5۴۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کشدی م  رون یچون ز مُرده زنده ب

 که مُرده گشت، او دارد رَشَد  هر

 .کندزندگی امکان رشد را برای ما فراهم می  ،بمیریم ذهنیمن یعنی اگر به 

 ۶۳۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 دینَفسْ ببرّ  نیو ز دیریبم د،یریبم

 دیرینفَْس چو بند است، و شما همچو اس نیا که

زند  حضور ناظر حرف می یک ببریم تا اسیر زبانی که بی ها را یکهای نفسانی بمیریم و بند همانیدگی ما باید به خواهش 

 .نشویم رساند و زیان می 

 1۷۰۰ تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یزبان، هم آتش و هم خرِمن یا

 ؟ ی خرمن زن  نیآتش در ا  نیچند ا
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رسد  شود و زیانش به همه کائنات میشیاری زده می ست که به خرمن هضرورت سخن بگوید مثل آتشی زبان اگر بی 

 .دهدهای درون و بیرونمان را سامان می زند و وضعیت زندگی از طریق ما حرف می  ،ولی اگر خاموش باشیم

 2۷2۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تا بر جانِ تو  ر،یاَنْصِتُوا بپْذ

 اَنصتِوُا   یاز جانان، جزا دیآ

 . آید یعنی خاموش باشید را بپذیرید و با زبانتان زیان نرسانیدانصتوا که از قرآن کریم می 

 1۷۹1 شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 با او وفا کن تا سحر  ،دست پدر گیر ای پسر

 بار منآتش کامشب منم اندر شرَر زآن ابر 

زنیم تا به دیگران ثابت کنیم  اساس ناموس و درد حرف می و با پندار کمال بر   مهستی  ما هستیم که در شب ذهن   پسر 

گیرد و به  ست دست ما را می پدر که زندگی   ،حال اگر سکوت کنیم  .کنیمرا قوی می   ذهنیمنلحظه  دانم و لحظه من می 

شرارت و زیان    شده بار فضای گشوده توانیم با خرد آتش آورد که از جنس الست و فضای گشوده هستیم و می یادمان می 

 .را بسوزانیم ذهنیمن

 1۷۰2 تی دفتر اوّل، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی تُو  انیپای زبان هم گنجِ ب یا

 ی تُو درمانی زبان، هم رنجِ ب  یا
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آورد، این گنج تمام  همه به ارتعاش می زبان فضاگشایی زبان عشق است که محبت، شوق زندگی و تسلیم و ایمان را در  

شان سخن بگویند و کنترل، خشم، کینه، رنجش، توقع، حرص،  های ذهنی با زبان تیز و بُرّندهمن   کهشود مگر این نمی 

 :کنمو در آخر دو بیت طلایی که بسیار در من کار کرد را بیان می  .نهایت جنگ و ویرانی را زیاد کنندحسادت و در 

 ۳۳1۶ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ارتفاع دییمجو  ییگواز سخن 

 را بِهْ ز گفتن، استماع منتظر

گوید، فضا  گیریم با حرف زدن ارتفاع نگیریم و منتظر باشیم و ببینیم زندگی از طریق ما چگونه سخن می پس نتیجه می 

 .باز کنیم و گوش کنیم

 ۷12 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انیطوط  شِی مشو چون قند پ نیه

 انیاز ز من یشو، شو ا یزهَر بلکه 

وار حرف نزن و به خودت و دیگران زیان  که تو را تأیید کنند مثل طوطی تقلیدآگاه باش! برای این فرمایدپس مولانا می 

ولی بدان که کلام تو باید از نیستان شکر    ،تلخ باشد  کار برایت مثل زهر  شاید این  ،نرسان، ساکت باش و دهانت را ببند

 .فضاگشایی بیاید
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 2۴2۸ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 شِکَّرم  ستِانِ یْکانِ قندم، ن

 خورمی و، من م  دیَروی ز من م هم

           با سپاس فراوان

 دیبا از کرج 
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 :گنج حضور ۳سلام، برگرفته از برنامه شمارۀ 

 1۳۹5مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 بزنم  عشرت   ةمُطربِ عشقِ ابدم، زخَم

 طَربَ شانه کنم، سبلتِ غم را بِکنََم  شِیر

اما ابدیت و    ،دانیم نهایت زمان آینده می بی   ابدی را با ذهنمن شادی هستم، شادی عشقِ ابدی. ما    گویدزندگی می 

ابدیت    که انسان اصلاً چیست؟  توانیم درک کنیممی   ،ست که اگر به این دو صفت زنده شویمنهایت دو صفت خدایی بی 

 . نهایت ادامه داردیعنی آگاهی به این لحظه که تا بی 

شناسم چون با ذات اصلیِ من سازگاری  ست و من درد و غم را نمی مطرب عشق ابدم یعنی ذات من از جنس شادی 

نم و رسوایش  کَو سبیل غم را می   ریزدزنم شادی، خرد و آرامش خدایی به آن کار می ندارد. پس به هر کاری که دست می 

 .کنممی

کنید ریزد؟ آیا با هر کسی که برخورد می شود و به آن کار می کنید شادی خدایی با آن عجین میآیا شما هر کاری که می

ارمغان دهید؟می را  آرامش  و  او عشق  به  آرام هر  توانید  و  نزدیک تر می چه ما شادتر  اصلی خودمان  به ذاتِ  تر  شویم 

درد خود را رها کنیم و ببخشیم.  ر این است که به شادی خدایی دست پیدا کنیم و گذشتة پُ  شویم. کار اصلی ما هممی

 .اساس و توهمی بودن دردهایمان پی ببریمببخشیم یعنی به بی 

شود و مسئول آن فقط خود ما هستیم. هیجانات ما مثل  ها و دردهای ما فقط توسط خود ما انجام می رهایی از رنجش 

 .سال آن را با خود حمل کنیم  یست بکه  خشم و رنجش باید عمر بسیار کوتاهی مثلاً یک یا دو دقیقه داشته باشند نه این
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دهد و بعد از مدت  اندازیم چند دایره روی آب تشکیل می که سنگی را بر روی سطح اقیانوس می زنم. زمانی مثالی می 

م به زندگی وصل باشیم و  ئطور باید باشند تا بتوانیم داهیجانات ما هم همین   .روندها از بین می بسیار کوتاهی آن دایره

برای شروع تمرین معنوی   را  راه  برنامة گنج حضور  به چنین شادی اصیلی  برای رسیدن  باشیم.  ابدی داشته  شادی 

 .سادگی به ما نشان داده استبه 

 ،با سپاس فراوان از آقای شهبازی

 لا لی 
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تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  های عشق خود، از کانال  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  
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